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 استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،مشهد، ایران

 
 كاخكی سيدمجتبی صديقيان

 طلبه سطح چهار فقه و اصول مدرسه علمیه نواب، مشهد، ایران

  چكيده 

کید بر قداست این اماکن، احترام به مشاهد مشرّفه همواره نزد شیعیان اهمیت ویژه  ای داشته است. شماری از فقیهان امامی با تأ
 .اندها را حرام دانستهها را جایز، و توقّف ایشان در آنهمانند مساجد، عبور زنان حائض از آنها را در حکم مساجد دانسته و آن

ها نسبت به سایر مساجد، وجوب تعظیم، سیره متشرّعه، و صدق عنوان مسجد بر مشاهد، برتری آنعباتند از  ادلّه این دیدگاه
 السلام.های پیامبران و امامان علیهمبه خانه جُنُببرخی روایات ناظر به نهی از ورود 

دهد .نتایج نشان میاین ادله پرداخته است نقدای، به گیری از منابع کتابخانهتحلیلی و بهره-با روش توصیفی حاضر پژوهش
اند و یا از حیث دلالت، برای اثبات حرمت کافی نیستند؛ اند و آنها یا از نظر سند ضعیفبخشی از مستندات یادشده روایی

 اند که صرفاً از جهت دلالت، توان اثبات حرمت را ندارند.بخشی دیگر نیز غیرروایی

توانند میتوان اثبات حرمت را ندارند، اما  این ادله هرچند بر نفی حرمت دلالت دارد. با این حال،افزون بر آنکه اصل عملی نیز  
مستند مناسبی برای اثبات کراهت توقف زن حائض در مشاهد مشرفه باشند؛ مشروط بر آنکه حضور، به قصد هتک نبوده واز 

هتک، مشمول حرمت خواهد بود. در فرض قوی دانستن و پذیرش  عنوان ثانی دلیلآمیز تلقی نشود، وگرنه بهنظر عرفی نیز هتک
تنها توقف، بلکه عبور زنان این ادله، باید مشاهد مشرفه را ملحق به مسجدالحرام و مسجدالنبی دانست؛ در این صورت، نه

 ها حرام خواهد بود.حائض نیز از آن

 و توقف، ورود جُنُبمشاهد مشرفه، حرم امامان، حائض،  واژگان كليدی: 

mailto:arabshahi@islamic-rf.ir
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 مقدمه
السلام( همواره مورد اهتمام و تاکید شیعه بوده و هتک حرمت آنها، حرام تلقی بیت علیهمهای اهلاحترام به مشاهد مشرفه)حرم

 می شود. 
نظر وجود دارد. یکی از موارد محل با این حال، در تعیین مصادیق احترام و هتک حرمت مشاهد، میان فقیهان امامیه اختلاف

 .حائض در مشاهد مشرفه استو توقف اختلاف، ورود 
ود حائض و درباره ورود حائض به مساجد، نصوصی صریح وجود دارد که از ور 2و نیز کتب فقهی قدمای امامیه1در منابع روایی

 3کند.مسجد، مگر در حال عبور، نهی می به جُنُب
 اما شماری از فقیهان .شودنمی مشاهد مشرفه یافتورود یا توقف حائض در با این حال، هیچ روایت خاص و مستقلی درباره 

 آنرا ممنوع شمرده اند.  ،معاصر
 :چند دسته اندبر فقهایی که به طور خاص درباره توقف حائض در مشاهد مشرفه سخن گفته اند 

فتوی به حرمت توقّف حائض در با الحاق مشاهد مشرفه به حکم مساجد،  عصفور، فاضل و سند،برخی فقیهان همانند آیات آل
  4داده اند.مشاهد مشرّفه و جواز عبور او 
مکارم  ،6، موسوی سبزواری 5تانی، سید محمود شاهرودی، سید حسن قمی، سید تقی قمیگروهی دیگر مانند آیات سیس

 .دانندتوقّف را حرام و عبور را نیز بنابر احتیاط واجب جایز نمی 9و موسوی اردبیلی 8فیاض 7،شیرازی
مشاهد را در حکم مسجدالحرام و مسجدالنبی دانسته و فتوا به حرمت  11الله مرعشی نجفیو آیت 10الله شبیری زنجانیآیت

 اند.مطلق توقّف و عبور حائض در مشاهد مشرفه داده

                                                           
 .1/128دعائم الإسلام،  ؛ ابن حیون،1/87،من لا یحضره الفقیهصدوق،  .1
 .97 الهدایه، صدوق، .2
 .1/370 ،تهذیب الأحکام، طوسی؛ 238و 1/87،من لا یحضره الفقیهصدوق،  .3
، سند العروة الوثقی؛ سند، 1/21۵، لنکرانی ه فاضللمع تعلیقات آیت ال الوثقی عروةطباطبایی یزدی، ؛ 18،سداد العباد و رشاد العبادعصفور،  آل .4
4/3۶0. 
 4/338عروة الوثقی، طباطبایی یزدی،  5
 .3/37موسوی سبزواری، مهذب الأحکام،  .6
 .1/2۶0، مکارم اتتعلیقمع  عروة الوثقیطباطبایی یزدی،  . 7
 .2/127، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی. فیاض،  8
 .1/203عروة الوثقی مع تعلیقة آیت الله موسوی اردبیلی، طباطبایی یزدی،  . 9

 .1۶8، استفتائاتشبیری زنجانی،  .10
 .1/97، منهاج المومنینمرعشی نجفی،  . 11
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حتی عبور از آنها را برای حائض بنابر احتیاط واجب 15و گرامی 14علوی گرگانی، 13تبریزی، 12اصفهانی همچون آیات نیز عده ای
 .جایز نمی دانند

در الحاق مشاهد به حکم مساجد توقّف کرده و نظری  17و محقق سبزواری 16فقها مانند موسوی عاملیدر مقابل، شماری از 
   اند.قطعی ابراز نکرده

مسجد الحرام و دارد: نخست اینکه این مشاهد همانند  وجود درباره مشاهد مشرفه سه احتمال باصرف نظر از ادله و اقوال،
بنابراین ؛ ها همانند سایر مساجد استدوم اینکه حکم آن؛ بنابراین حتی عبور بدون توقف از آنها حرام است. هستندمسجد النبی 

 توقفشوند و حکم به حرمت ها بدون توقّف جایز است. سوم اینکه این اماکن حتی به سایر مساجد نیز ملحق نمیعبور از آن
  .ها جاری نیستدر آن

ای )منابع فقهی و حدیثی امامیه(، دیدگاه ی اسناد کتابخانهری از روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعهگیدر این نوشتار، با بهره
با توجه به فقدان  .بررسی، و مستندات آنان نقد و ارزیابی خواهد شد را توقف حائض در مشاهد مشرفه قائلان به حرمت

عملی و نظری مسئله از سوی دیگر، واکاوی مبانی این فتوا و تحلیل سو، و ابتلای های اختصاصی در این زمینه، از یکپژوهش
 ی آن از اهمیتی ویژه در گفتمان فقه زیارت برخوردار است.ادلّه

 
يخی انگاره حرمت  .1  مشاهد مشرفه درحائض  توقفسير تار

سیر تاریخی فتواها، هم در  در هر پژوهش فقهی، بررسی دیدگاه فقیهان پیشین از اهمیت بنیادین برخوردار است؛ چراکه تحلیل
 .های فقهیِ متأخرانکشف مبانی استنباطی آنان مؤثر است و هم در ارزیابی اعتبار و استحکام انگاره

ساختن جایگاه  ی حاضر نیز بازخوانی نظر قدما درباره الحاق مشاهد مشرفه به مساجد و حکم توقف حائض، در روشندر مسئله
 کننده دارد.تعیین این حکم و میزان قوت آن نقشی

فقیهانی که به  بدست می آید نخستین 18الحاق مشاهد به مساجد در بسیاری از کتب فقهی قدما دیده نمی شود از برخی عبارات
پس از این دو، این  .هستند این اماکن فتوا داده اند، ابن جنید اسکافی و سپس شیخ مفید حرمت توقف حائض و جواز عبور او از

                                                           
 .1/14 ،وسیلة النجاةاصفهانی،  .12
 .۵/317 تنقیح مباني العروة )الطهارة(،تبریزی،  .13
 .4/۶1 الناضرة في أحکام العترة الطاهرة )الطهارة(،المناظر علوی گرگانی،  .14
 .1/38۵ ،المعلقات علی العروة الوثقیگرامی قمی،  .15
 .1/282 ،في شرح شرائع الإسلام مدارک الاحکامموسوی عاملی،  .16
 .1/۵2، ذخیرة المعادمحقق سبزواری،  .17
 .۵/223، موسوعة الشهید الأول ،شهید اول 18
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و سپس فقیهان بعدی، بار دیگر آن را مطرح  20و شهید ثانی 19قرن، میان فقیهان مسکوت ماند، تا آنکه شهید اولمسئله تا چند 
 کرده و این الحاق نیکو شمرده است چرا که هم فایده مسجد را دربردارد و نیز  شرافت مشاهد به دلیل امام مدفون، بیشتر است.

در حرمت توقف و جواز عبور، صراحت  21قل شده است، و نیز عبارت شهید اولآنچه از شیخ مفید در العزیة و از ابن جنید ن
اند نیز که تعلیلی که بیان کردهآمده است که در کراهت اصطلاحی ظهور دارد، مگر آن« یکره»ندارد؛ زیرا در عبارات آنان واژه 

موجب  عدم صراحت،همین تعلیل آنان این است که معنای مسجد، بلکه فراتر از آن، در مشاهد مشرّفه تحقق دارد. لحاظ شود. 
 22شده است که برخی، نخستین کسی که این قول را اختیار کرده، شهید ثانی بدانند.

کند که برای حائض جایز نیست به یاند؛ زیرا تصریح مآید که ایشان قائل به نظری متفاوت بودهاز کتاب دیگر شیخ مفید برمی
البته شیخ مفید در المقنعه . 23د.قبر پیامبر )ص( و قبور امامان نزدیک شود یا وارد مسجدالحرام، مسجدالنبی و سایر مساجد گرد

ای ندارد با اینکه در و نسبت به مشاهد مشرفه هیچ اشاره. به جواز عبور و حرمت توقف حائض در مسجد تصریح کرده است
  24.ترش محرمات بر حائض اسامقام شم

تواند حاکی از آن باشد که شیخ مفید در این اثر، یا به حرمت توقف در مشاهد قائل نبوده، یا در تعمیم حکم این تفاوت بیان، می 
 .مسجد به مشاهد تردید داشته است

توان با اطمینان، فتوای نهایی شیخ مفید را در نمیدلیل نامشخص بودن تقدم و تأخر زمانی تألیف این دو اثر، افزون بر این، به
           .این مسئله مشخص کرد

پس از شهید ثانی، مقدّس اردبیلی از فقهای متأخر به این بحث پرداخته است. وی پس از نقل عبارت علامه حلی دربارۀ 
صل بر اباحه آن است و روایت نیز بر نویسد: کراهت عبور در مساجد بعید نیست، امّا احرمت توقّف حائض در مسجد، می

رو، مشاهد به مساجد ملحق گردیده جواز دلالت دارد؛ در حالی که منع )حرمت( بیشتر به جهت تعظیم تلقی شده و ازاین
 25 .است. بنابراین، کراهت محتمل است، و حکم به حرمت به دلیل جریان اصل و منع از قیاس صحیح نیست

صاحب 26 .انداز اشاره به مبنای شهیدین در الحاق مشاهد به مساجد، در این مسئله توقّف کردهدر ادامه، مرحوم عاملی پس 

                                                           
 .۵/223؛ 21و 9/20،موسوعة الشهید الأول ،شهید اول 19
 .1/74، المقاصد العلیة في شرح الرسالة الألفیة؛ 1/223 ،روض الجنان في شرح إرشاد الأذهانشهید ثانی،  .20
 ۵/223، موسوعة الشهید الأول ،شهید اول .21
 .2/2۶۵ ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .22
 .20 ،أحکام النساءمفید،  .23
 .54، المقنعهمفید،  .24
 .1/1۵3،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان اردبیلی، 25
 .1/282 ،في شرح شرائع الإسلام مدارک الاحکامموسوی عاملی،  26
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رویکرد عالمان این دوران می رساند از نگاه آنان ادله حرمت توقف حائض از  27 حدائق نیز به ذکر اقوال بسنده کرده است.
 قوت برخودار نبوده اند.

ب در مشاهد مشرّفه از روایت بُکَیر و اشاره به عمومات تکریم و تعظیم ائمه علامه مجلسی پس از استنباط حرمت دخول جن
در حدود یک قرن  28 .حائض و نفساء نیز بنابر احتیاط نباید وارد مشاهد مشرّفه شوند ندعنوان مؤیّد، بر این باورالسلام بهعلیهم

غسل بر حائض برای توقف در مساجد و مشاهد این بحث در کتب فقهای امامیه خاموش گردید تا آنکه آل عصفور بر لزوم 
 29 .مشرفه تصریح نمود

یک متعرض این کند سایر فقهای قدیم و متأخر هیچتر ذکر شدند، تصریح مینام بردن از فقیهانی که پیش باسید بحرالعلوم 
  30 .اندحکم، چه در مقام اثبات و چه در مقام نفی، نشده

حرمت »اند، شاهد روشنی است بر این نکته که از فقها اصلًا متعرض این حکم نشدهتصریح ایشان مبنی بر اینکه بسیاری 
 ی غالب و مستقر در فقه امامیه نبوده استانگاره ا« توقف در مشاهد

الغطاء الحاق مشاهد مشرّفه به مساجد در حرمت توقّف زن حائض را پذیرفته است. در همین دوران، شیخ جعفر کاشفالبته 
ت چیزی جز این نیست؛ افزون بر نویسد: این اماکن مشرّفه محل عبادت و نمازند و معنای مسجدیّ استدلال میوی در مقام 

 31 .تنهایی کافی نباشندسازند، هرچند برای اثبات حرمت بهآن، روایاتی نیز این معنا را تأیید و به آن نزدیک می

ها الحاق مشاهد مشرّفه را در حکم مساجد دانست و حرمت توقّف و جواز عبور زن حائض را به آن جواهرتا آنکه صاحب 
نمود. البته وی بر این باور است ممکن است  مشاهد مشرّفه را به مسجدالحرام و مسجدالنبی ملحق کرد؛ در این صورت، 

یشان آن است که ملاک حرمت، شرافت و لزوم تعظیم است، و ها نیز حرام خواهد بود. استدلال اتنها توقّف، بلکه عبور از آننه
از عبارات شاگرد ایشان، شیخ انصاری نیز می توان بدست 32 .مشاهد مشرّفه در این شرافت و تعظیم بر سایر امور اولویّت دارند

پس از ایشان به تدریج انگاره حرمت توقف حائض در  نیز قائل به حرمت توقف حائض در مشاهد مشرفه اند.ایشان که آورد 
 تثبیت گردید.میان فقهای معاصر 

                                                           
 .3/276، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة ی،بحران 27
 .97/130 ،بحار الأنوار ،مجلسی 28
 .18ص ،العبادسداد العباد و رشاد آل عصفور،  29
 .2/2۶4 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  30
 .14ص ، شرح طهارة القواعد ،الغطاءکاشف 31
 .3/222، جواهر الکلامنجفی،  32
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   حائض در مشاهد مشرفه توقفادله حرمت  .2
 مشاهد تحقق حقيقت مسجد در .2.1

با قطع  .ندنباید وارد آن شو جُنُبو بنابراین حائض  33«مساجد بیوتنا»در روایتی آمده است مشاهد مشرفه مسجد می باشند زیرا 
مسجد و بیت الله، مکان ذکر و ؛ زیرا هستند آنماهیت روح مسجد بلکه این مشاهد، واجد نظر از این روایت می توان گفت 

، شرافتاحترام و  جهتنه تنها از  از این رودر این مشاهد نیز ذکر و عبادت خداوند صورت می گیرد؛  و 34عبادت خداوند است
ها جاری ، همچون مساجد، درباره آنجُنُبحکم حرمت دخول  و فقهی نیز، مشاهد در حکم مسجد خواهند بود جهتبلکه از 

ها از و حائض و کراهت عبور آن جُنُبشیخ مفید و ابن جنید در مسئله حرمت توقّف  فرموده اول شهید اساس این بر .است
ی تحقق معنای مسجدیّت و حتی افزون بر اند و این الحاق، بر پایهمشاهد مشرّفه، این اماکن مقدّس را در حکم مساجد دانسته

 35.رسدآن، موجه و مستحسن به نظر می

در مسجد، وجود مدفن معصوم )نبی یا  توقفحرمت مسجدیت و در نتیجه بدست می آید مناط « رشة»ین از روایت همچن
به تعبیر دیگر عنوان مسجد  36سرّ فضیلت نماز در مسجد، وجود قبر معصوم در آن است. وصی( در آن است. از این رو گفته شده

 .معصوم بر آن ریخته شده استای از خون در مشاهد محقق است زیرا مسجد بنا نمی شود مگر بر قبر معصوم یا زمینی که قطره
جِد   مِن   فَمَا »در این روایت آمده است امام صادق علیه السلام فرمودند  37 رِ  عَلَی إِلاا  بُنِيَ  مَس  كَ  فَأَصَابَ  قُتِلَ  نَبِي   وَصِي   أَو   نَبِي   قَب   تِل 

عَةَ  بُق  ة   ال  هُ  فَأَحَبا  دَمِهِ  مِن   رَشا کَرَ  أَن   اللا   38«فِیهَا یُذ 

نجا ریخته شده است آبا توجه به مفهوم این روایت، سبب اینکه مکانی مسجد می شود آن است که خون پیامبر یا وصیّ او در 
 39.لذا خداوند دوست دارد در آن مکان عبادت شود

 : و بررسی نقد
 و 40صادق علیه السلام این است که امام، در منابع حدیثی وجود ندارد و آنچه آمده است )بیوتنا مساجد(نخستروایت اولا 

این روایت، علاوه بر ضعف «. بیوتی فی الأرض المساجد»اند: تورات فرموده دراز قول خداوند  41وآلهعلیهاللهپیامبر اکرم صلی
                                                           

 .3/37، موسوی سبزواری، مهذب الأحکام، 43/31، جواهر الکلامنجفی، ؛ 4/4۶0، تنقیح الرائعفاضل مقداد،  .33
 .3۶نور/. 34
 .۵/223؛ 21و 9/20،موسوعة الشهید الأول ،شهید اول .35
 .4/143 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .36
 .۵/۵7 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .37
 .371و  3/370 ،الکافیکلینی،  .38
 .2/۵89،کتاب الطهارة(، 1415انصاری، مرتضی) .39
 .1/239 ،من لا یحضره الفقیهصدوق،  .40
 .1/47 ،المحاسنبرقی،   .41



 

7 
 

لحاق رو، استناد به آن در اندارد؛ ازاینارتباطی السلام بیت علیهمارسال، از حیث دلالت نیز با مشاهد مشرّفه یا منازل اهل وسند 
 احکام میان این دو، فاقد اعتبار لازم است.

عرف و شرع این اماکن  زیرا درشوند محسوب نمی« مساجد»ی ، در زمرهحقیقت شرعی موضوعی و مشاهد مشرفه از نظر ثانیاً  
 .از مشاهد ممکن است و مانع عقلی یا عرفی ندارد« مسجد»سلب عنوان  و شوندبه این نام )مسجد( نامیده نمی

« وقف برای اقامه نماز»عنوان مسجد متوقف بر مسجدیت صرفاً به کسب ثواب عبادت در آن مکان وابسته نیست بلکه ثالثاً،     
حتی اگر این مشاهد در برخی شئون و فضائل با .که مشاهد مشرفه چنین وقفیتی در اصل تأسیس خود ندارنداست، در حالی

 ها تلقی شوند، این اشتراک فضیلت، موجب الحاق موضوع فقهی نخواهد بود؛ چرا کهآنمساجد شریک باشند، یا حتی برتر از 
ی نماز در مشاهد مشرفه، موجب اگر کسی نذر کند در مسجد نماز بخواند، اقامهلذا  نماز در مشاهد هدف فرعی است نه اصلی؛

بنابراین، چون حکم .42 ر مشاهد جایز نیستهمچنین اگر مالی بر مصالح مسجد وقف شود، صرف آن د امتثال نذر نخواهد شد؛
متوقف است، لازم است موضوع دقیقاً همان چیزی باشد که « مسجد»یا حائض( بر عنوان  جُنُبفقهی )مانند حرمت دخول بر 

در این باره وجود داشته باشد در حالیکه چنین نصی  نص صریح اینکهدر نص آمده، نه موضوعاتی مشابه یا اشرف از آن، مگر 
   43.داریمن

است، بنابر فرض پذیرش روایت، مفاد آن صرفاً  مشکل نیزآن  مضمونپذیرش  ، وو مرسل ضعیف سند حیث حدیث رشة نیز از
توان از آن استفاده کرد که وجه نمیهیچ؛ اما به"یا وصی بنا شده، مسجد است هر مسجدی که بر قبر نبی"دلالت بر این دارد که 

 "  .یا وصی قرار دارد، لزوماً حکم مسجد را دارد هر بنایی که بر قبر نبی"
 کهآن مگر دانست، آن احکام ترتب و" مسجد" عنوان تحقق موجب را معصوم قبر بر گنبد یا مشهد بنای صرفِ  تواننمی رو،این از

 .باشد دست در عبادت، و وقف صریح قصد با مسجد، عنوانبه آن تأسیس بر ایقرینه
به همین . هاست، نه بیان ملاک تشریع احکام مسجدروایات ناظر به علت تکوینی مسجد شدن آن مکانهمچنین گفته شده این 

که دیگر احکام خاص دانیم در آینده به عنوان مسجد وقف خواهد شد، جایز است؛ چناندر زمینی که میجُنُب دلیل، توقف 
 )44.گرددمسجد نیز بر اماکنی چون مشاهد مشرفه مترتب نمی

 و تبلیغ بر اینکه می توان گفت لسان این روایت، تشویق به ساخت مسجد است و می رساند بنای مساجد در پرتو هدایتعلاوه 
 45.«نبی و وصی ایشان و برکت شهادت آنان شکل گرفته، نه به سبب خون محسوس و ظاهری ایشان

           مشاهد نسبت به مساجد در روايات افضليت  2.2.
از  بیشتر ذکر شده است عبادت در برخی مشاهد مشرفه، از جمله مرقد امیرالمؤمنین )ع(، برخی روایات برایی که در پاداش 

که در یک روایت، ثواب نماز در جوار آن حضرت، برابر با دو هزار نماز ذکر شده؛ در حالی 46 .استپاداش عبادت در مساجد 
                                                           

 .10/221، موسوعة الشهید الأول ،شهید اول، 2/271 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  42
 .2/271 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .43
 .3/417 ،مصباح المنهاج )الطهارة(طباطبایی حکیم،  .44
 .3/17۵ ،کتاب الصلاةمحقق داماد،  .45
 .204، صابواب الجنان و بشائر الرضواندینة العلم شیخ صدوق به نقل از شلال، ؛ م251ص و28ص ،کامل الزیاراتابن قولویه،  .46
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این تفاوت در  47 .استنماز در مسجد کوفه که از برترین مساجد پس از مسجدین است، تنها معادل هزار نماز شمرده شده 
 .ی بالاتر مشاهد از حیث قداست و شرافت استفضیلت، گویای مرتبه

از یک سو،  با حرمت بیشتری تلقی شوند؛ چرا که به دلیل اولویت، به بیان دیگر مشاهد معصومان باید همانند مساجد، بلکه
از سوی دیگر، به لحاظ انتساب به معصومان، .مشاهد دارای برخی آثار و فوائد مکانیِ مشابه مساجد هستند، مانند ذکر و عبادت

 می باشد.نُب جُ . بنابراین حرمتی که در توقف حائض در مشاهد مشرفه است شدیدتر از تر نسبت به مساجد دارندشرافتی افزون

48  
 نقد و بررسی:

افضلیت  با قطع نظر از اینکه روایات واین برفرض پذیرش  نیز با اشکال مواجه است؛ زیرا استدلالاین از دیدگاه نگارندگان 
تسرّی حکم مسجد به مشاهد، مبتنی بر پذیرش آن است که ملاک  ،مکانی، دلالت بر کثرت ثواب دارد، نه بر تکلیف الزامی

معنای حکم فقهی مسجد بودن، فرع بر تحقق عنوان "مسجد" به.که چنین نیستدر مسجد، شرافت مکانی باشد، در حالیحرمت 
شرعی آن است، نه صرفاً مکان شریف یا مقدس. بنابراین، افضلیت، کثرت ثواب و شرافت بیشتر مشهد نسبت به مسجد، 

 49.کندتنهایی برای الحاق کفایت نمیبه
، نوعی قیاس یا تنقیح مناط ظنی است که در منظومه فقه شیعه «اولویت به خاطر شدت قداست»تدلال به اسبه دیگر سخن، 

 ی حکم شرعی گردد.گذار توسعهتواند پایهفاقد حجیت بوده و نمی
 یا حائضجُنُب در مورد منازل معصومان در زمان حیاتشان نیز صادق است؛ و با وجود آن،  افضلیت و شدت قداست،همین  

 داشته اند. حضورایشان  منازل در

اولویت باشد، مشاهد باید به دو مسجد شریف )مسجدالحرام و مسجدالنبی(  پذیرشاگر بنا بر برخی براین باورند افزون بر آن،
ی چنین اند. لازمهترین بقاع زمینالسلام، شریفکه افضل مساجد هستند ملحق شوند؛ زیرا در اعتقاد شیعی، مشاهد ائمه علیهم

 50بی حرام باشد،نیز مانند مسجدالحرام و مسجدالنجُنُب قیاسی آن است که حتی عبور از مشاهد برای 

 وجوب تعظيم مشاهد مشرفه. 2.3
و از این رو ممنوع  منافات داردها این اماکن، با شأن تعظیم آن دریا حائض  جُنُبتوقف  تعظیم ائمه علیهم السلام واجب است و 

 51 .دانسته شده است
 نقد و بررسی:

                                                           
توضیح وحید خراسانی، ؛ 2/402طباطبایی یزدی، عروة الوثقی مع تعلیقات آیت الله فاضل لنکرانی،  ؛4/316، مبانی منهاج الصالحین ،طباطبایی .47

 .181 ،المسائل
 .1/223 ،إرشاد الأذهانروض الجنان في شرح شهید ثانی،  .48
 4/143 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .49
 .2/270 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .50
 4/143 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .51
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یا جُنُب  توقفتعظیم، یک امر قصدی است و تابع نیت و انگیزه درونی است. از این رو، ممکن است از دیدگاه نگارندگان 
معصوم با نیت تعظیم و تبرک انجام شود، مانند کسی که وقت محدودی برای زیارت دارد و امکان غسل برایش  حرم درحائض 

 52 .، بلکه خود مصداق تعظیم خواهد بودتنها با تعظیم منافات نداردفراهم نیست. در این صورت، فعل او نه
را ندارد و در مسجد نیز اگر روایتی نبود غسل  جُنُببدین جهت لزوم تعظیم مشاهد مشرفه اقتضای وجوب غسل بر حائض و 

 53 واجب نمی شد.
به عنوان نمونه با وضو وارد  وجود ندارد. مطلق، وجوب آن به صورت دلیل شرعی برتعظیم امری مستحب است و افزون بر این،

واجب نیست گرچه زیارت بدون وضو و با وضو از جهت  لکنشدن محدث به حدث اصغر، به مشاهد مشرفه نوعی تعظیم است 
 تعظیم یکسان نیستند.

و توهین شرعی هتک و به حدّ  ض،ئتعظیم یا ورود و توقف حاترک  بنابراین چنانچهحرام است  حرمت، هتک بدیهی استالبته 
 .عرفی برسد، در آن صورت حرام خواهد بود

 بيت در زمان حيات آناناهل پيامبران و هایبه خانه جُنُب  ورودروايات نهی از . 2.4

خانه های اهل بیت در زمان حیاتشان نهی شده است و از آنجا که حرمت آن بزرگواران در  به جُنُبدر برخی روایات از دخول 
   .54اندحال ممات، همانند حرمت ایشان در حال حیات است، این حکم را به مشاهد پس از وفات نیز تعمیم داده

ارج شدیم و در میانه راه ابوبصیر با ما به قصد منزل امام صادق علیه السلام از مدینه خ نقل می کند بکر بن محمددر روایتی 
دانی آیا نمی» :بصیر فرمودامام صادق )ع( به ابی بود و ما نمی دانستیم تا اینکه وارد منزل امام شدیمجُنُب همراه شد در حالیکه او 

  55«های پیامبران شود؟وارد خانهجُنُب شایسته نیست 

از امام سجاد)ع( آمده است حضرت فرمود، مردی اعرابی در حال جنابت بر امام حسین علیه  جعفی و نیز در روایت جابر  
  56«شوی؟هستی، بر امام خود وارد می جُنُبکه کنی که در حالیآیا شرم نمی»السلام وارد شد، امام به او فرمودند 

السلام استناد کرد چراکه در این زیارات، بیت علیهماز اهلها و دعاهای مأثور نامه  ی زیارتدر تأیید این دیدگاه، می توان به نحوه
شهد أنك أ»همانند  السلام وارد شده، و این سبک خطاب جز با فرض حضور شنونده معنا ندارد.خطاب مستقیم به معصوم علیه

                                                           
 4/143 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .52
 .2/271 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .53
 .2/292، مستند الشیعة نراقی، ؛4/143 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .54
 .43 ،قرب الإسنادحمیری،  .55
 .1/24۶ ،الخرائج و الجرائحقطب راوندی،  .56
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از وفات نیز به نوعی  السلام پسبیت علیهمتوان فهمید که اهلی زیارت میبنابراین، از نحوه 57«تسمع کلامي و ترد جوابي
   حاضر و ناظرند، و همین حضور روحانی، مستند حکم به احترام مشاهد مشرفه، حتی پس از وفات، قرار گرفته است.

توان گفت که مشهد ، به طریق اولی میحرمت داشتههای ایشان خانه ورود به که در زمان حیات امام،از این رو گفته شده چنان
  58 بزرگواران که محل عبادت هستند، نیز همین حکم را دارند.های آن و حرم

توان به حائض نیز تعمیم داد. زیرا افزون بر اشتراک اگرچه موضوع این روایات، جُنُب است، اما حکم منع را می شایان ذکر است
اشتراک و ، ف حائضحرمت توق در حدث، حمل نجاست نیز در حائض وجود دارد. بنابراین، حتی در صورت انکار اولویت

    59 ملازمه میان حکم جُنُب و حائض، حرمت توقّف زن حائض در مشاهد مشرفه را اثبات می کند.
 نقد و بررسی:

استناد به این روایات برای اثبات حرمت توقف حائض در مشاهد مشرفه نیز از استحکام کافی برخوردار از دیدگاه نگارندگان 
  نیست زیرا

لا »ویژه، تعبیر به  60به محضر معصوم، نهایتاً در حدّ کراهت است، نه حرمت الزامی.جُنُب دلالت روایات بر حکم ورود اولا:    
ر بن محمد ظهور در کراهت دارد، نه تحریم. افزون بر این، از برخی روایات دیگر استفاده می« ینبغي شود ورود در روایت بک 

السلام، رو پاسخ امام علیهآزمودن امام و تقویت یقین صورت گرفته است؛ از این عمدی ابوبصیر در حالت جنابت، با هدف
 ناظر به هدایت رفتاری و ارشاد اخلاقی است، نه بیان حکم فقهی الزامی
السلام وارد شدم، در حالی که قصد ر امام صادق علیه: بعبدالله بن جعفر حمیری از ابوبصیر نقل می کند که ابوبصیر گفته است

السلام به من نمایاندند. وقتی وارد شدم، در تر امام باقر علیههایی از امامت را به من نشان دهند که پیشاشتم ایشان همان نشانهد
گاهانه چنین کردم. فرمودند: مگر چرا حال جنابت بودم. امام فرمودند: ای ابامحمد!  در حال جنابت بر من وارد شدی؟ گفتم: آ

م: چرا، اما خواستم دلم آرام گیرد. امام فرمودند: ای ابامحمد! برخیز و غسل کن. برخاستم، غسل کردم، و ای؟ گفتایمان نیاورده
 61«تردید او امام استبازگشتم به جای خود نشستم. در همان هنگام با خود گفتم: بی

نباید وارد بیوت الأنبیاء جُنُب »که بر اینآیت الله خویی در این باره می فرمایند آنچه در موثقه یا روایت ابی بصیر وارد شده مبنی 
توان به این روایت برای اثبات مدعای در احکام ضمیمه کنیم، باز هم نمی جُنُب، حتی اگر آن را با ادعای اشتراک حائض با «شود

                                                           
 .1/407، رسائل الشریف المرتضیعلم الهدی،  .57
 .3/3۶موسوی سبزواری، مهذب الأحکام،  .58
، جواهر الکلامنجفی،  و 3/221موسوی سبزواری، مهذب الأحکام،  و ۵/110 أحکام العترة الطاهرة )الطهارة(،المناظر الناضرة في علوی گرگانی،  .59
3/221. 

 .۵/۵۶و4/143 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .60
 .2/212 ،وسائل الشیعهحرعاملی،  .61



 

11 
 

که ظاهر یژه آنوی اعجاز صادر شده است، نه به قصد بیان حکم واقعی شرعی؛ بهفوق استناد کرد؛ زیرا این روایت در زمینه
 62.معجزه بوده است، نه دریافت حکم فقهی و دریافت دهد سائل درصدد آزمودنروایت نشان می

ی معصوم حرمت قطعی داشته باشد، اقدام ابو بصیر، مصداق تعمد بر ارتکاب حرام به خانه جُنُببر این که اگر ورود  علاوه بر
نیز هیچ  امامدانسته است. در کلام آن است که وی این عمل را شرعاً حرام نمیشأن علمی و تقوایی او، نشانگر شد؛ اما تلقی می

 63شود؛ بلکه تنها تذکری اخلاقی بیان شده است.تصریحی بر حرمت دیده نمی

از  چشم پوشیاما به نظر می رسد حتی با  64.البته در روایتی به خشمگین شدن آن حضرت در برابر ابابصیر اشاره شده است
تواند مستند حرمت شرعی تنهایی نمیبهدلالت دارد و  عمل بر کراهتالسلام ارسال و ضعف سند این روایت، خشم امام علیه

سط فرد والا مقامی همچون تو شده قرار گیرد؛ چرا که منشأ این غضب ممکن است نه خود فعل، بلکه نحوه انجام آنفعل واقع
ون خاص ارتباط با امام معصوم باشد. از همین رو، استغفار ابوبصیر نیز لزوماً دلالت بر انجام توجهی به آداب و شئیا بیابوبصیر 

آور های ارزشی غیرالزامتوان آن را ناشی از دغدغه اخلاقی در برابر نارضایتی امام یا تخلف از اولویتفعل حرام ندارد، بلکه می
 دانست.

و به انگیزهای مختلفی همچون سرعت تشرف نزد امام علیه  طور مکررابوبصیر بهدهند که از سوی دیگر، روایات نشان می
 65 سازد.جلالت و مقام او، این عمل با حرمت نمیه به این کار اقدام کرده است و با توجه ب السلام و...

همچون مساجد بودند، با ، و حائض جُنُب السلام( در حرمت دخول یا توقفهای انبیاء و ائمه)علیهماگر خانهافزون بر این،
باید این حکم از زمان رسول اکرم )ص( به و مراجعه زنان و مردان برای پرسش از مسائل دینی، توجه به تعامل زیاد آنها با مردم، 

از بدیهیات شمرده می شد و این کار از سوی فردی همچون ابوبصیر که مکرر به منزل امام تردد و 66صورت گسترده اشتهار یافته
  . کرد، رخ نمی دادمی 

و « مقبره»با « بیت»گیرد؛ زیرا عنوان حتی اگر دلالت روایات بر حرمت را بپذیریم، دایره شمول آن مشاهد و مقابر را دربر نمی
بیت »یا « السلام(بیت علی )علیه»وجه به عنوان به هیچ« مشهد»و « مقبره»ی واژه در عرف، تفاوت دارد؛ چراکه« مشهد»

از این رو گفته شده تسری حکم از بیوت به قبور قیاس  67 شود.السلام( اطلاق نمییا سایر ائمه )علیهم« السلام(هالحسین )علی
 68.است

                                                           
 .7/355، موسوعة الإمام الخوئيخوئی، سید ابوالقاسم،  .62
 .2/271 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .63
 .1/399 ،اختیار معرفة الرجالکشی،  .64
 .3/418 ،مصباح المنهاج )الطهارة(طباطبایی حکیم،  .65
 .4/2۵3 ،شرح العروة الوثقیحائری،  66
 .7/355، موسوعة الإمام الخوئيخوئی، سید ابوالقاسم،  .67
 .3/317،مصباح الفقیههمدانی،  .68
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بنابراین،  69 انبیاء و امامان، مانند وجوب استئذان، را بر این مشاهد مترتب دانست.« بیوت»توان بعضی از احکام همچنین نمی
 این عناوین توجه شود. لازم است به تفکیک و تمایز میان

بیت در زمان حیاتشان را به مشاهد بعد از های اهلتوان حکم خانهنیز بپذیریم، نمی را حتی اگر دلالت بر حرمتبه دیگر سخن 
ی آن فقط استفاده کنیم، نتیجه 70«بل اعظم حرمتهم أمواتاً کحرمتهم أحیاءً »ی وفات ایشان تعمیم داد. اگر هم بخواهیم از قاعده

   71 .اندی ایشان بعد از وفاتشان است، نه حرمت دخول به مشاهدی که بعداً برای زیارت بنا شدهحرمت دخول به خانه
در روایات، مطلق حضور نزد آنان است، چه در « دخول در بیوت آنان»همه، ممکن است کسی ادعا کند که مراد از با این
 .نحوی به آنان انتساب دارد.و چه در هر مکان دیگری که به های ایشانخانه

 
دارند؛ از جمله روایت معروف دیدار حذیفه یمانی با  عدم حرمت دلالتروایات بر شماری از  می گوییم در پاسخ به این سخن

کرد، از اصحاب خود را ملاقات میالله علیه و آله هرگاه یکی الله علیه و آله، که در آن آمده است: پیامبر صلیپیامبر اکرم صلی
بود، آن حضرت  جُنُبکه ها، حذیفه یمانی در حالیفرمود. در یکی از این ملاقاتکشید و برایش دعا میدست محبت بر او می

: حذیفه پاسخ داد« چرا از من کناره گرفتی؟»را دید و از مسیرش کناره گرفت. پس از آن نزد پیامبر آمد و حضرت به او فرمود: 
 72«إنّ المسلم لا ینجس»الله علیه و آله در پاسخ فرمودند: پیامبر صلی«. بودم و بیم داشتم که بدنم با شما تماس پیدا کند جُنُب»

. از کتب روایی شیعی می توان بدست آورد حضرت تشویق کردند که به او دست بدهد زیرا در این مسلمان، ذاتاً نجس نیست
و دراز کردم اما تو دست خودت را از من مودند ای حذیفه دستم را  به سمت تحضرت به او فر کتب در ادامه حدیث آمده است
هستم دستم، دست شما را لمس کند. حضرت  جُنُببودم دوست نداشتم که در حالیکه  جُنُببازنگه داشتی حذیفه گفت من 

کنند و مصافحه انجام دهند گناهان آنها فرومی ریزد در پاسخ او فرمودند آیا نمی دانی مسلمانان زمانی که به یکدیگر برخورد 
تا ند و با او راه رفت ندرا گرفتجُنُب فرد الله علیه و آله دست پیامبر صلی ،در روایت دیگر  73 هماگونه که برگ درختان می ریزد.

مانع بودن حالت جنابت برای تنها چنین روایتی، نه 74.از نزد پیامبر کنار رفت و پس از آن غسل کرد اوکه نشستند. سپس آن
دهنده آن است که طهارت از حدث شرط لازم برای تشرف یا مراوده با پیامبر و امام کند، بلکه نشانحضور نزد معصوم را نفی می

 75 نیست.

                                                           
 .3/418 ،مصباح المنهاج )الطهارة(طباطبایی حکیم،  .69
 .2/۵90،کتاب الطهارة(، 1415انصاری، مرتضی) .70
 4/143 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .71
 .1/178،سنن ابن ماجةابن ماجة، . 72
 .2/183،الکافیکلینی،  .73
 .1/۶۵ ،صحیح البخاريبخاری،  .74
 .2/2۶7 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .75
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هایی که مکان 76های عمومی است؛السلام در حمّامنقل های متعدد روایی حاکی از حضور مکرر معصومان علیهم همچنین 
از ورود یا الزام به خروج در  جُنُبنیز بوده است. با این حال، هیچ گزارشی دال بر منع  جُنُبطور طبیعی محل تردد افراد به

ه حمّام برای ایشان السلام در برابر پیشنهاد تخلیعنوان نمونه، در روایت ابو بصیر، امام صادق علیهحضور ایشان وجود ندارد. به
روشنی از فقدان الزام به پرهیز دیگران از که به 77 «گیرتر از این است.نیازی به این کار نیست، مؤمن آسان»فرماید: میتصریح 

 .دحضور در کنار معصوم، حتی در چنین فضاهایی حکایت دار

نزد جُنُب ی امتحان، دلالتی بر حرمت حضور ی اعرابی، حتی با کنار گذاشتن ضعف سند و انگیزهروایت جابر جعفی درباره
یا ورود نزد معصوم در چنین  معصوم ندارد؛ چراکه توبیخ امام، ناظر به منشأ حرام جنابت )استمناء( بوده، نه صرف حالت جنابت

  .78اظر به نکوهش اخلاقی است، نه اثبات یک حکم فقهی عامرو، محتوای روایت ن. از اینحالتی
 جُنُبای به سوی مدینه آمد، و چون نزدیک مدینه رسید، دست به استمناء زد. سپس در حالی که اعرابی»بر اساس نقل جابر، 

هستی،  جُنُبی که در حالی که السلام به او فرمود: ای اعرابی! آیا شرم ندارالسلام وارد شد. امام علیهبود، بر امام حسین علیه
اعرابی پاسخ داد: « زنید!کنید، دست به چنین کاری میشوی؟ شما اعراب، هنگامی که خلوت مینزد امام خویش وارد می

  79 .، سپس از نزد امام خارج شد، غسل کرد و بازگشت، و آنگاه از آنچه در دل داشت پرسش کرد«حاجتم را از این دیدار گرفتم»
رو، شماری به مشاهد مشرفه ندارد و از همین جُنُببنابراین، مجموعه این روایات و اخبار، دلالتی تام و صریح بر حرمت دخول 

 اند.توقف و احتیاط فتوا دادهکراهت، از فقها در این مسئله به 
ویژه کند؛ بهکفایت میاثبات حرمت برای ها تنهایی برای تضعیف استدلال به آنضعف سندی روایات مانعه، بهعلاوه بر اینکه 

قدما از آن اعراض کردند  ها صورت نگرفته است. بلکهنسبت به آن قدمای اصحاب مشهور که هیچ گونه جبرانی از ناحیه عملآن
همین مقدار نیز برای حصول اطمینان  سکوت کردند و آنها نگارش این روایات در کتب خود و فتوی به قرن ها نسبت بهفقیهان و 

 .کندطور مستقل ـ کفایت میها به ها ـ حتی در فرض تمامیت دلالت آنبه عدم ثبوت مفاد این روایات و ترک استناد به آن
که مرحوم نراقی پس از ذکر روایت اعرابی می نگارد از آن می توان به ضعف سند و عدم دلالت بر حرمت پاسخ داد. علاوه بر این

 بیوت ائمه علیهم السلام غالبا از حائض، نفساء و جنب خالی نبوده است. بله به خاطر آنچه گذشت شکی در کراهت نیست.
80. 

مبنای قاعده تسامح در ادله سنن، با توجه به ضعف سندی روایات، می توان آنها را بر کراهت حمل تعمیم بر اساس  بنابراین
  81نمود.

                                                           
 .6/508 ،الکافیکلینی،  .76
 .6/503 ،الکافیکلینی،  .77
 .2/272 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .78
 .1/24۶ ،الخرائج و الجرائحقطب راوندی،  .79
 .2/292، مستند الشیعة نراقی، .80
 .7/355، موسوعة الإمام الخوئيخوئی، سید ابوالقاسم، .  81
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به دلیل دو نیاز  تعمیم آن به حائض و اشتراک احکام این، جُنُبدرباره  الحاق مشاهد به مساجدحتی در صورت پذیرش اً: نیثا
در این حکم، نوعی قیاس  جُنُبتعمیم و الحاق حائض به ؛ زیرا توان آن را به حائض تعمیم دادنمی دارد و از دیدگاه نگارندگان

چنین استدلالی فاقد اعتبار خواهد  82بیت )ع( مردود است،احکام شرعی در مکتب اهلرو که قیاس در استنباط است، و از آن
         .بود

و حائض استفاده کنیم، باز هم این استنباط جُنُب )حالت ناپاکی( برای جمع میان « حدث»افزون بر این، اگر بخواهیم از عموم 
ی حکم تنهایی، برای توسعه دایرهبه« حدث». زیرا عمومیت عنوان ی نص معتبر یا دلیل مستقل، کافی نخواهد بودبدون پشتوانه

 .ی قرینه معتبر و مستدل فقهی باشدکه بر پایهشود، مگر آنشرعی دلیل محسوب نمی
السلام در زمان حیات ایشان، محل زندگی اعضای های پیامبر و امامان علیهمخانه در حالیکه قرینه بر خلاف آن وجود دارد زیرا

بردند. در حالیکه در هیچ روایت سر میبه صورت طبیعی در برخی اوقات در حال حیضبه ،خانواده، فرزندان، زنان و کنیزان بوده
نیامده است. روشن است که  ه ایشان در ایام حیضیا امر به خروج از خان ض به محضر ایشانئمعتبری، نهی مطلق از ورود حا

شد، حکم آن باید نسبت به همه افراد و در جوار معصوم، مصداق هتک حرمت محسوب می یا جنابت اگر صرف حالت حیض
زیرا حتی اگر آن مکان از مساکن اختصاصی ایشان نباشد. بود. ها ـ اعم از منزل، راه، حمام یا در سفر ـ جاری میدر همه مکان

ی در هیچ جُنُبباید هیچ حائض و نها از توابع تعظیم ذوات مقدسه است. پس حرمت مساکن تابع احترام ایشان است و تعظیم آن
های متعددی گزارش و .کند، خلاف این را ثابت میمعصومان حالتی، نزد ایشان حاضر شود. این در حالی است که سیره قطعی

  .ها در ایام حیض نقل شده استخانهمبنی بر حضور زنان در همان 
الله علیه گفت: پیامبر صلیمیمونه می:فقیه از حلبی از امام صادق )ع( از پدرش آمده است کهدر کتاب من لایحضره ال از جمله

  83 کشیدم.داد که وقتی حائض هستم، با لباسی خود را بپوشانم، سپس در همان بستر با او دراز میو آله به من دستور می
از آن حضرت درباره زنی که در حالت حیض به مرد آب  :نقل شده استچنین در صحیح ابن عمّار نیز از امام صادق )ع(     

 .84دادندبه او می سجادهریختند و حتی بدهد، سؤال شد. فرمودند: بعضی از زنان پیامبر )ص( در حالت حیض، برای او آب می
، او «بیاور تا بر آن سجده کنمرا  سجاده»: ندفرمود انهمسرانشبه یکی از  امام باقر علیه السلام آمده است در روایت دیگری

  85در دست توست؟ تآیا حیض»فرمود:  حضرت، «من حائضم»داد: پاسخ 
که نزدیک ، ایشان در ایام حیض در خانه و ائمه معصومین دهند که زنان پیامبر )ص(این دسته از روایات، به روشنی گواهی می

در حرمت ورود به مشاهد جُنُب رو، قیاس وضعیت حائض با از این. با اعضای خانواده تعامل داشتند و ماندندمی مسجد بود،
 86 وجه است.مشرفه بی

                                                           
 .1/214 ،المحاسنبرقی،   .82
 .1/99 ،من لا یحضره الفقیهصدوق،  .83
 .3/110،الکافیکلینی،  .84
 .2/317 ،المحاسنبرقی،  ؛ 1/۶7،من لا یحضره الفقیهصدوق،  .85
 .۵/۵8 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .86
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 روایات برخی برخلافبیت، بسیار بعید و در اماکن مقدس به سایر زنان، و استثنای اهل توقفتخصیص حرمت از سوی دیگر 
 87.است

برای اثبات حرمت دخول حائض به مشاهد « حرمتهم أمواتاً کحرمتهم أحیاءً »ی براساس مطالب پیش گفته، استناد به قاعده
یا حائض در زمان حیات معصومان باطل باشد، به طریق جُنُب روست. زیرا اگر اصل حرمت ورود مشرفه، با اشکال اساسی روبه

در نتیجه، تمسک به این قاعده .به مشاهد پس از وفات ـ نیز ساقط خواهد بود اولی، فرع مترتب بر آن ـ یعنی حرمت ورود
ویژه در فرضی که منع شرعی در زمان حیات های مطهر باشد، بهتواند مبنای معتبری برای اثبات حرمت ورود حائض به حرمنمی

 88 معصومان نسبت به زنان حائض، هرگز اعمال نشده است.

های شریف معصومان پس از وفات، به منزله و نص صریحی بر تنزیل بدن دلیلاعده ثابت نشده وهیچ افزون بر اینکه اصل این ق
هایشان در حال حیات دنیوی وجود ندارد. آنچه در این باب مطرح شده، مستند به نص صریحی نیست. به جز روایتی از بدن

س از مرگم زیارت کند، مانند کسی است که در زمان حیاتم هر کس قبر مرا پ»پیامبر اکرم )ص( درباره زیارت ایشان که فرمودند 
البته به نظر می رسد این  89 «.رسدبرسانید که همانا به من می به من سلامبه سوی من هجرت کرده است؛ و اگر نتوانستید، 

صرفاً از جهت  روایتروایت، حتی در کیفیت و چگونگی زیارت نیز بر عمومیت تشبیه دلالت ندارد. بلکه، تشبیه مذکور در 
کید می« بالسلام فإنّه یبلغني فابعثوا إليّ »و پاداش است، به ویژه با قرینه جمله  درک ثواب  .کندکه بر دریافت سلام از راه دور تأ

90 

به مشاهد، قائل به عدم الحاق مشاهد به مسجد شویم، در موضوع حاضر ـ یعنی  جُنُبشایان ذکر است اگر در بحث ورود 
به این اماکن حرام نباشد، به طریق اولی، ورود حائض نیز حرام  جُنُبتر خواهد بود؛ زیرا وقتی ورود ائض ـ حکم روشندخول ح

 اند، نه حائضوارد شده جُنُبنخواهد بود. چراکه روایات ناظر به منع دخول، تنها درباره 
توان این حکم را درباره حائض تسری داد. دلیل ، قائل به الحاق مشاهد به مساجد شده باشیم، باز هم نمیجُنُباما اگر در مورد 

شود، و حائض استفاده میجُنُب آن این است که از روایات، نهایتا فقط در خصوص عبور )اجتیاز( از مساجد، حکم واحدی برای 
 91 .رفه وجود نداردو هیچ دلیلی برای وحدت حکم آن دو در مورد مشاهد مش

                                                           
 .4۵/108 ،مسند الامام احمد بن حنبلابن حنبل، ؛ 2/۵70 ،السنن الکبریبیهقی، ؛ 2/380،من لا یحضره الفقیهصدوق،  .87
 .2/270 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .88
 .14، کامل الزیاراتقولویه قمی، ابن .89
 .4/2۵3 ،شرح العروة الوثقیحائری،  90
 .7/345، موسوعة الإمام الخوئيخوئی، سید ابوالقاسم،  .91
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ممکن است حالت جنابت دارای ویژگی خاصی باشد که موجب  فرموده اند آیت الله خوییبراساس برخی نقدهای پیشین، 
توان حکم آن را به حائض نیز تعمیم داد. البته، احتیاط مستحب آن به مشاهد مشرفه شده است. بنابراین نمی جُنُبحرمت ورود 

   92 .به این اماکن خودداری کند است که حائض نیز از دخول

 ی مستمر متشرعهسيره.2.5
همواره میان مؤمنان و حتی عموم مردم، پرهیز از مشاهد مشرفه را همچون مساجد می دانند لذا  براساس ارتکاز عرفی،امامیه     

تنها نزد خواص، بلکه این امر نه ای کهگونه، عرفاً و عملًا رایج بوده است؛ بهو حیض بیت در حالت جنابتدخول در مشاهد اهل
 .و با توجه به تایید ائمه علیهم السلام این سیره و ارتکاز حجت می باشد 93 .شده استنزد عوام نیز شناخته

 و بررسی:نقد 
ائمه و پیامبر  ، زنان حائض در اطرافپیامبر و ائمه علیهم السلام اینگونه نبوده است حیات سیره اصحاب زمانیقین داریم اولا 

 94.نهی نمی کردندحاضر بودند و امام آنها را 
اما در صورتی حجت است که احراز شود در زمان ائمه  این سیره قطعی است، یدر دوران کنون اگرچه : از دیدگاه نگارندگان،ثانیاً 

در صورت حیض اجتناب می نمودند در حالیکه احراز این امر  امامامان پیشین،مشاهد مشرفه  حرم و نیز شیعیان از حضور در
وضو  ورود بیکه همین سیره نسبت به ویژه آندلالتی بر حرمت شرعی ندارد. به سیره کنونی حجت نیست و امکان ندارد. بنابراین

بدین معنا که برخی صرفا به دلیل وضو نداشتن از ورود و توقف در حرم های اهل بیت علیهم السلام اجتناب  .نیز جریان دارد
  روشن است که این عملی که از روی ادب و احترام است را نمی توان مبنای حکم تکلیفی حرمت قرار داد.  95 .می کنند

 ادله حرمت توقف  مفادبازنگری .3
اند و در این ی جواز عبور و حرمت توقف حائض در مشاهد مشرفه اقامه کردهرا برای اثبات انگاره گفتهگرچه فقها ادله پیش

و پذیرش ادله حرمت، باید مشاهد  حال، در فرض قوی دانستنطور مستقل نقد و رد شد، با ایننوشتار، هر یک از آن ادله به
ها حرام تنها توقف، بلکه عبور زنان حائض نیز از آنورت، نهمشرفه را ملحق به مسجدالحرام و مسجدالنبی دانست؛ در این ص

 خواهد بود.
ظاهر روایات پیش گفته است که در آنها از اصل دخول جُنُب به بیوت انبیاء، نهی  الحاق، علاوه بر مقتضای احتیاط، مبنای این
آنها است؛ و این ویژگی عرفاً  و تعظیم قداست، شرافت همچنین مناط نهی از ورود جُنُب و حائض به آن دو مسجد، .شده است

 .یابدبه آنها نیز سرایت می _گرچه به نحو عبور -رو، حکم حرمت مطلق ورودازاین .در مشاهد نیز وجود دارد

                                                           
 .7/345، موسوعة الإمام الخوئي، خوئی، سید ابوالقاسم .92
 .4/143 ،العروة الوثقیمصباح الهدی في شرح آملی،  .93
 .2/2۶7 ،مصابیح الأحکامبحرالعلوم،  .94
 .4/144 ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقیآملی،  .95
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رو، آیند، و ازاینبه شمار نمی« مشاهد»ها و فضاهای پیرامونی مشاهد مشرّفه، اصطلاحاً داخل در عنوان شایان ذکر است رواق
است، « بیت الأنبیاء»آنچه در روایات وارد شده، مربوط به ها وجود ندارد. از سوی دیگر دلیلی شرعی بر منع ورود حائض به آن

توان از این روایات شود. بنابراین نمیشامل رواق شریف نمی« بیت»رو اطلاق دارد، از این« بیت»از تر نیز مفهومی عام« دار»و 
 .ها، فاقد اشکال استتوقّف حائض در رواقاستفاده کرد و  حکم حرمتبرای اثبات 

ف وی بدون تردید حرام البته اگر حائض با نیت و قصد توهین وارد حرم، رواق و روضه منوره شود، در این صورت، ورود و توق
در چنین مواردی، نیت . 96رودالسلام از ضروریات دین به شمار میحرمت هتک حرمت معصومان علیهم؛ زیرا خواهد بود

     گردد، چه در حائض و چه غیر او.اهانت، موجب تبدیل اصل عمل به رفتاری حرام شرعی می
   

 نتيجه گيری
اند. مشرّفه به حکم مساجد، فتوا به حرمت ورود و توقّف حائض در این اماکن داده برخی از فقیهان معاصر با الحاق مشاهد

باره وجود ندارد و فقیه با تکیه بر قیاس یا توسعه حکم، در کلام ایشان حاکی از آن است که نصّی خاص در این« الإلحاق»تعبیر 
 .در صدد تسری آن به مشاهد مشرّفه برآمده است

« عدم حرمت»مخالف با اصلِ  علاوه بر ندرت قائل نزد قدما،، ورود و توقف حائض شود حرمتروشن میبا بررسی آرای فقهی، 
اند. از شده در تأیید این حکم، از حیث سند یا دلالت، دچار ضعف بوده و فاقد اعتبار فقهی لازمی ارائهاست. افزون بر این، ادله

 .حائض در مشاهد مشرّفه را پذیرفتحکم به حرمت ورود یا توقّف می توان رو، ناین
 توان پذیرفت برخی از این ادله، قابلیت اثبات کراهت توقّف حائض در مشاهد مشرّفه را دارند.با وجود این، می
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